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  بخش نخست :
را به چاپ رساند دراين مجموعه، » غزل حنجره زخمي ت«مجموعه  1350حسين منزوي در سال 

هرچند بسيار كم تعداد ، خبر از تغييري عمده در »  …درياي شور انگيز چشمانت« غزلهايي نظير
براي تلفيق زبان و » عشقي «و » ايرج ميرزا«غزل فارسي مي دادند تغييري كه شايد تجربه هاي 

ر ورطه ژورناليسم را مي توانست به دغدغه هاي نو با حفظ قالب وصنايع ادبي بدون غلتيدن د
دراين  2»…لبت صريح ترين آيه ي شكوفايي است« كمال برساند. خود منزوي با اشاره به غزل 

نخستين غزلي كه از من چاپ شد منظور غزل در حال وهواي تازه اي است كه « باره مي گويد: 
متأسفانه چاپ كتاب 3» 1347راهي را درغزل امروز گشود اين غزل بود درمجله فردوسي سال 

اين مجموعه به  1368سالها به تعويق افتاد و تنها در سال » از شوكران وشكر«بعدي منزوي يعني 
زني كه صاعقه سا آنك « اپ رسيد كه شامل پاره اي ازآثار نئوكلاسيك موفق او نظيرچ

كه به فاصله نزديكي از آن چاپ شد جدا از » عشق در حوالي فاجعه«) بود اما كتاب 1353»(…
توانست چهره زني را » ازكهربا وكافور«آنكه حاوي بخشي از بهترين آثار او بود به همراه مجموعه 

كلاسيك تبيين كند كه از معشوق درشعر گذشته ، فراتر رفته و داراي شخصيت در غزل نئو
پردازي وحركت در طول وعرض روايت بود. اين رويكرد بر يكي از جريانهاي مهم غزل 

مقاله   امروز(جريان اول) تاثيرات فراواني را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم گذاشت كه در همين 
بعدي منزوي تا زمان مرگش به هيچ عنوان قابل   مجموعه هاي  به بررسي آن خواهيم پرداخت.

  مقايسه با كارهاي قبلي او نبود.بحث و 

زبان منزوي هرچند امروزي ست اما صلابت خاصي دارد كه تركيب آن با محتواي عاشقانه غزلها 
شوق ، پارادوكس دلچسبي را به دست مي دهد اما جدا از اين زبان امروزي ونگاه زميني او به مع

شعر منزوي همان دغدغه هاي انسان قرن هفتم را دارد! ابيات داراي استقلال معني و در پي كشف 
وتكانه و از آن طرف استفاده بكر از قافيه و رديف هستند. منزوي بيش از آنكه محتواگرا باشد به 

هاي عاشقانه ايجاد زيبايي درسطح غزل فكر مي كند البته قابل ذكر است كه مهارت او نيز در شعر
                                                 

كه با وجود ضعفهايي كه » لبت صريح ترين آيه ي شكوفايي است / وچشم هايت شعر سياه گويايي است« غزلي با اين مطلع  -٢
مجتث مثمن « دارد داراي زباني بكر و تصاويري نو است. يك نكته جالب در مورد اين غزل آن است كه درغزل عاشقانه در بحر 

در ركن دوم چندان معمول نبوده و بيشتر آن را مناسب قصايد مي دانسته اند اما » تسكين« استفاده از اختيار وزني » خبون محذوفم
  غزل امروز به كثرت ديده مي شود. كه در  در اين غزل بارها از اين اختيار استفاده شده چيزي 

  »حسين منزوي « ترمه و تغزل برگزيده شعر - ٣
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زميني بسيار بيشتر است وهرجا به آن زن ملموس پرداخته قدرت بيشتري راازخود نشان داده است. 
به جديدي در زمينه درهرصورت منزوي تا پايان عمر نيز همان مسير ابتدايي را ادامه داد وبه تجر

  غزل دست نزد.

آغاز كرده بود اما  1330ل نيز چاپ مجموعه هاي خود را از سا» سيمين بهبهاني« دركنار او
تنها شامل چهارپاره ها و غزلهايي است كه به » مرمر « و» جاي پا«مجموعه هاي آغازين او نظير 

ت به ميان آورد. اما در مجموعه هيچ وجه نمي توان بعنوان غزل نئوكلاسيك از آنها صحب
سمت غزل  ) كم كم آثاري ديده شد كه به نوعي بيانگر حركت او به1353»(رستاخيز«

نئوكلاسيك بودند آثاري با دغدغه هايي تازه تر و زباني روانتر! هرچند فخامت بي دليل زبان 
بهبهاني درسالهاي بعد نيز ادامه يافت و با آنكه به تركيب وسازگاري با زبان امروز دست زد اما 

شد بسياري هيچگاه فخامت كلاسيك زبانش و استفاده از واژه هاي مهجور از بين نرفت و باعث 
 خطي ز«يم بماند! دو اثر بعدي بهبهاني از تلاشهاي وي براي نزديكي به زبان امروزين شعر عق

يد ) جدا از غزلهاي نئوكلاسيك، تجربه هاي جد1362»(دشت ارژن«) و1360»(آتش سرعت و
هست دربسياري از موارد بوده و« خود بهبهاني دراين باره مي گويد: 4وزني او را نيز نشان دادند.

كه نخستين پاره از عاطفه وخيالي كه در قالب جمله يا الفاظ كوتاه به ذهنم متبادر شده خود داراي 
وهواي نوعي وزن است كه من حالا به خوبي وآساني عادت كرده ام كه همان وزن را درحال 

شم ) يك نكته به چ1347»(يك دريچه آزادي « در كتاب بعدي بهبهاني  5»برانگيختنش دنبال كنم 
ت  مي خورد وآن اين است كه تلميحات گسترده ي كتاب و بازي با آنها ونوعي كار تطبيقي به قو
كار افزوده اما همان وزنهاي دوري كوتاه كه به بهبهاني براي كندن از فضاي كلاسيك كمك 
كرده بود خود در بعضي شعرها مانعي براي دست يافتن به فضاي جديد و ريتم زندگي انسان 

آن » بال وخيال « ده است؛ اما مسأله اي كه در بررسي اين كتاب حائز اهميت است بخش امروز ش
را وارد غزل فارسي » سوررئال«مي باشد. اشعاري كه شايد بعضي از آنها براي اولين بار فضاهاي 

مي كنند و بعدها همان گونه كه بدان خواهيم پرداخت پايه گذار يكي از جريانهاي غالب غزل 
شوند. ما مخصوصا در آثار ابتدايي اين دفتر با نشانه ها و حركت درضمير ناخودآگاه به  امروز مي

نشان »  …يكي مثلا اينكه « خوبي مواجه هستيم. سيمين بهبهاني نيز در سالهاي اخير با چاپ كتاب 
  …داد در همان مسير قبلي گام برمي دارد

                                                 
  نكته جالب در اين ميان تقارن اولين تجربه هاي وزني او با اولين اشعار پيشروي اوست. - ٤
  سيمين بهبهاني -خطي زسرعت وآتش  - ٥
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رند به نوعي شعارزدگي دچار مي شوند كه شعرهاي او آنجا كه از تصاوير ونشانه ها فاصله مي گي
شايد حضور او در فعاليتهاي سياسي وفرهنگي در اين زمينه بي تأثير نبوده است اما نكته اي كه 
نمي توان از آن چشم پوشيد فضاي روايي حاكم بر اكثر آثار او و ديالوگهاي بجايي است كه 

داهاي گوناگون(هر چند تحت سلطه توانسته شخصيت پردازي را در غزل به انجام برساند و ص
استبداد كلاسيك وروابط دودويي ارزش گذاري ها) در كنار هم بياورد خود او در اين باره مي 

ها متعدد ، متنوع غزل مرا مي توان چند صدايي خواند از جهت اينكه كاراكتر وانديشه :« گويد 
شاعران جوان تأثير ها بر روي اين فضاي روايي در كنار شعرهاي تصويري او بعد 6»ومتشخص اند

  بسزايي داشت.

را به چاپ رساند » باغ لال « مجموعه 1350نيز در سال » محمد علي بهمني « به موازات اين دو نفر
كدام « و حتي » خسته «، » زندگي « كه هرچند بطور جدي به غزل نپرداخته بود اما آثاري نظير

ن فخيم تري مي باشد) نشان دهنده حضور يكي از هرچند به علت محتواي شعر داراي زبا»(معجزه 
پيشگامان غزل نئوكلاسيك بودند اما اين فضاهاي تازه براي سالها جاي خود را به شعر نيمايي مي 

مي رسد كه حاوي غزلهايي به زبان  1357درسال » فصلي ديگر « دهد تا نوبت به چاپ مجموعه 
گاهي دلم « ترس تر است . اين حركت بعدها به بسيار امروزي تر ، صميمي تر وفضاهايي قابل دس

مي رسد كه بايد آن را كامل ترين مجموعه بهمني ناميد . غزل بهمني » براي خودم تنگ مي شود
زبان بسيار ملايم اما امروزي دارد(در زمان خودش) كه شايد مهمترين علت استقبال از آن باشد. 

ي است وحتي وقتي به موضوعاتي  نيز مي پردازد به جنبه » امام «و» جنگ «نظيركارها بسيار حس
هاي دروني وحسي تر موضوعات اشاره مي شود وخود را از هرگونه بحث و حرف دور مي كند. 
شايد مهم ترين نقطه ضعف بهمني نپرداختن جدي در طول ساليان قبل به مقوله ي غزل باشد 

البهاي نو وحتي ترانه سرايي مي سالهايي كه ] به صورت جدي [ غزل را كنار گذاشته بود وبه ق
با اين باور كه غزل در روزگار ما ، آن هم پس از نيما به « مي گويد: پرداخت. خود او دراين باره 

  7 »…لجبازي مي ماند دل به چاپ نمي دادم 

شعر بهمني نيز شعري ساختارشكن وعصيانگر نيست غزل او باهمان زبان صميمي اش (هرچند با 
تكامل داشته است وبعد از حركتي كه در ابتداي راه كرد به  حدود) سعي در دايره واژگاني م

                                                 
  )1381(شهريور 30شماره  -مجله كارنامه  - ٦
  محمد علي بهمني -گاهي دلم براي خودم تنگ مي شود  - ٧
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نوآوري وجسارت ديگري دست نزده است بعدها شاعراني ازجمله حسن ثابت محمودي (سهيل 
محمودي ) سعي در تقليد زبان صميمي اما كم فراز ونشيب او كردند اما هيچ كدام نتوانستند به 

را شايد زمان وجريانهاي اجتماعي ، فلسفي وسياسي ، ديگر اجازه موفقيت او دست پيدا كنند زي
  تن شعري از اين نوع را نمي داد.اوج گرف

ناميد. شعرهاي محتواگرا عرصه را بر فضاهاي » نسل شاعران متعهد« نسل بعدي شاعران را بايد 
ان هم دور فانتزي وحسي تنگ كردند كه اين با توجه به وضعيت جامعه و پيرامون هنرمندان چند

از انتظار نبود اما دستاورد اين دوره تازه تر شدن ضمني زبان و وارد شدن پاره اي از مسائل 
اجتماعي روز به شعر بود كه توانست غزل نئوكلاسيك را به اوج خويش برساند. هرچند عده اي 

مقطعي و نيز با بيان شباهتهاي شعر اين دوره با شعر دوره مشروطه آن را حركتي   از منتقدان 
ژورناليستي مي دانستند مثلا با بيان اين نكته كه شعر مشروطه نيز به نوآوري در زبان و وارد كردن 
كلمات غير شعري و رويكرد به مسائل اجتماعي و سياسي سطح جامعه اهتمام داشته است اين 

ه تفاوتهايي غزل دوره انقلاب اسلامي با غزل مشروط«تلفيق را نوعي بازگشت ادبي مي شمردند اما 
اساسي داشت. غزل مشروطه فاقد تخيل و تصوير سازي بديع بود وداراي رفتارهاي زباني 

  8»ه وزيبا بود وتصويري به ندرت هنرمندان

دراين نسل بسياري از شاعران كلاسيك ، طبع آزمايي كردند اما كسي كه غزل نئوكلاسيك را با 
در » تنفس صبح « بود. او با چاپ مجموعه » پورقيصر امين « شعر متعهد آشتي داد به طور يقين 

نشان داد كه به زبان وتكنيكهاي مدرن (هرچند در قالب غزل نئوكلاسيك ) دست يافته  1364سال 
است. شايد استفاده از كلمات غيرشعري و روزمره بدون فارغ شدن از كشف واتفاق در ابيات (كه 

ت امين پور و مورد تقليد قرار گرفتن او با وجود انتظار مخاطب آن زمان از غزل بود) كليد موفقي
و ديگر جواناني بود كه در آن » فاطمه راكعي « ،» سهيل محمودي «،» ساعد باقري « شاعراني نظير

مخصوصا در بخشي كه سروده هاي  1373سالها غزل مي گفتند. چاپ مجموعه بعدي او درسال 
تگي او در سبك خويش بود ايرادهاي قافيه را شامل مي شد نشاندهنده كمال پخ 67-71سالهاي 

) شايد آخرين دي ابيات (البته نه به شكل روايتاي درخدمت محتوا! وغزلهايي با ارتباط عمو
گامهاي غزل نئوكلاسيك براي بقاء ( وازسويي ديگر براي كشف فضاهايي جديد) بود. هرچند 

نيافت و  ادامه » امين پور«بعدي اين حركت روبه رشد همان گونه كه انتظار مي رفت در مجموعه 
                                                 

  عبدالجبار كاكايي -آوازهاي نسل سرخ ( نگاهي به شعر معاصر ايران )  - ٨
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نوعي ركود و تكرار شعر او را پر كرد. البته تغيير درك زيبايي شناسي مخاطب درطول اين سالها 
را نيز در عدم موفقيت كارهاي سالهاي بعد او نبايد نديده گرفت. يكي ديگر از ايرادهاي امين پور 

ابتدا خود را  ها شعر نيمايي را نيز رها نكرد(او از اين شاخه به آن شاخه پريدن بود او درطي اين سال
با شعرهاي نيمايي اش مطرح كرده بود) و به چاپ آثاري براي نوجوانان وحتي مجموعه رباعيات 

ي را نيز مي شد از دست زد. مطمئنا در صورت حركت متمركز او پيرامون غزل آثار حتي موفقتر
  او شاهد بود.

كه حرف » سهيل محمودي « چاپ رسيد غير از مجموعه كتابهاي متعددي به  1369درسال 
و » از نخلستان تا خيابان «با مجموعه » عليرضا قزوه«تازه اي در غزل نئوكلاسيك نداشت  چندان 

به نوعي آخرين نسل موفق غزل نئوكلاسيك » آوازهاي واپسين «با مجموعه » عبدالجبار كاكايي «
محتوايي بسيار پررنگ تر از تكنيكها بود و باتوجه به تعلق  را رقم زدند. در شعر اين دو قابليت هاي

اين نكته عجيب نبود. هرچند شعر داشتن سالهاي سرايش غزلها به نيمه دوم سالهاي جنگ 
ي تر وشعر» كاكايي« اعتراضي تر وعصيانگرتر بود اما هر دو كارهاي موفقي را ارائه » قزوه « حس

فضاي اجتماعي ، سياسي   خوب غزل از نسلي ست كه با تغيير  داده اند كه شايد آخرين نمونه هاي
خود وشعرشان نيز بايد دچار تغييرات عمده اي مي شدند. اين دو با استفاده از وزنهاي دوري  …و 

بلند وكم كاربرد (در ادبيات گذشته ) به نوعي مسير حركت بهبهاني را دنبال كردند واتفاقا 
رائه شد باعث شد كه نسل بعدي در هر دوجريان موازي (كه به كارهاي موفقي كه در اين زمينه ا

  9 اين اوزان به كثرت بهره بگيرند. آن اشاره خواهد شد ) از

بسياري از غزلسرايان اين دوره پس از آنكه غزل را اشباع شده ديدند به جاي نوآوري در آن به 
زبان اعتراضي وطنز آلود » خيابان از نخلستان تا «سراغ قالبهاي ديگر رفتند . خود قزوه نيز كه در

خاص خود را در شعر سپيد نشان داده بود بيشتر به سراغ شعر سپيد و قالب اوليه كارهاي خويش 
او وهم يعني رباعي و دوبيتي رفت واز آن به بعد كارهاي جديد وبديع كمتري در زمينه غزل از 

  10 نسلانش شاهد بوديم.

                                                 
  سيد اكبر ميرجعفري مراجعه كنيد.» شعر زمان ما« براي آگاهي بيشتر از اوزان مورد استفاده به  - ٩
دومي) (مخصوصا در  سروده شده است» آغاسي « و » منزوي « هرچند درغزلهاي تازه ي او بخصوص دو غزلي كه به ياد - ١٠

  جرقه هايي براي كشف قابليتهاي تازه وحتي پسامدرن در غزل ديده مي شود!
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يك دوره كوتاه ، هجوم غزلهاي نوستالوژيك كه گاهي با پايان جنگ وحال وهواي آن پس از 
  ا دچار ركود كردند . نيز به اعتراض به وضعيت حاضر بدل مي شدند شعر نئوكلاسيك ر

جامعه يك سويه اي كه غزل آن روز را دربرگرفته بود ناگهان به صورت پاره هاي نامرتبطي در 
بالعكس گذشته كه فراروايت حاكم آمد كه هر جزء به ساختن كل حاكم بر خويش مي پرداخت 

بر جامعه نوعي كليت را برغزل آن روز حكمفرما كرده بود. ازطرف ديگر توجه جوانان غزلسرا 
در راستاي ترجمه نظريات و آثار انديشمندان ساختار گرا وپسا  …به زبانشناسي ، فلسفه و 

د سرا به يكديگر و در عين ساختارگرا وهمزماني اين مسأله با نزديك شدن شاعران غزلسرا و سپي
تي بنيادين در حال حضور انبوه غزل هاي متوسطي كه روانه بازار مي شد باعث شد كه نياز به تغييرا

  غزل احساس شود.
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  بخش دوم :
درپاسخ به نياز ايجاد شده حركتهايي در غزل ايجاد شد كه مي توان آنها را به دو  در اين هنگام 

گروه اول كه به گونه اي مي توان آنها را ادامه فرايند طبيعي شعر نئوكلاسيك دسته تقسيم نمود 
از آنها ياد مي شود) وگروه دوم كه » غزل روايي « و » غزل فرم « دانست ( كه امروزه به نامهاي 

تحولات بنياديني را در قالب غزل خواستار بودند وبه نوعي به شعر سپيدي مي انديشيدند كه در 
» غزل متفاوط! « و » غزل پست مدرن «و قافيه قرار گرفته باشد( كه بيشتر با اسامي قالب وزن 

به صورت جداگانه مي  شناخته شده اند) ما در اينجا به بررسي جزء گرا و نقد عملكرد اين دوجبهه
  پردازيم : 

  جريان اول :
زبان در شعر گروه اول در تعامل مستقيم با ويژگي هاي مشخص وچارت بندي شده آن است اين  

شعرها همانگونه كه پيشتر ازآن صحبت به ميان رفت تحت تاثير كلي دومسأله بودند يكي فضاي 
سوررئال بهبهاني و ديگري تصوير گرايي تعدادي از شعرهاي منزوي كه بايد به اين تركيب ، 

نيز اضافه كنيد ( درواقع بيان يك داستان يا شبه داستان كه در گذشته نيز در بعضي روايت را 
شعرهاي بهبهاني به چشم مي خورد) اين روايت وحفظ آن منجر به موقوف المعاني شدن ابيات و 
عدم اتكاي ابيات برروي قافيه و كمرنگ شدن آن و درنهايت حذف رديفها شد. به كاربردن 

و قوافي ساده مشابه ديگر و حذف رديف در واقع هم به حفظ بافت » ار«،» ن ا«، » الف «قوافي 
  ز لفظ به معنا نزديك تر مي كرد.روايي اثر كمك مي كرد هم توجه شاعر را ا

با توجه به اين ويژگي ها زبان حاكم بر اين نوع غزلها توانست خود را به جامعه مدرن نزديكتر كند 
شدن غزل انجاميد. به جاي صحبتهاي كلي و پراكنده كه قابل  و روايت حاكم بر آن به جزءگرا

تعميم به ريزترين مسائل زندگي بود حال ، جريان شعر از كوچكترين اجزاء به سمت مباحثي كلي 
پيش مي رفت هرچند ديگر بستر اتفاق ، بيت نبود بلكه كليت غزل محملي براي اتفاق موجود بود 

ير ناخودآگاه باعث شده بود كه حسي نوستالوژيك بر غالب فضاي سوررئال اثر وتكيه آن به ضم
مي باشند به اين » ماضي « اين آثار حكمفرما باشد واينكه اكثريت افعال بكار رفته در اين آثار 
) خود را در Trace»(رد « مسأله برمي گردد. حس تأسف بركودكي از دست رفته يا خاطرات كه 

» قطار« شخصيت كتاب اول دبستان ) ،»(سارا«با تصاويري از ضمير ناخودآگاه به جاي گذاشته اند 
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در اين آثار خود  …ي كه رفته( نماد خاطراتي كه درمسير يك طرفه تنها دور مي شوند ) و
رانشان مي داد. شايد تنها نكته ي بحث برانگيز پيرامون آثار سوررئال اين دسته آن بود كه خود 

فرايندي خودآگاه است پس ايجاد اثري سوررئال كه  تصميم براي نوشتن شعر و برداشتن قلم
نتيجه حركت از ضمير ناخودآگاه بدون گذر از خودآگاه است به طور مطلق ممكن 

درضمن دغدغه رعايت وزن وقافيه نيز وجود دارد!هرچند در دفاع از اين گونه اشعار به  نيست 
 ي انسان ناميده و اعتقاد دارد كهاعارجاع داده مي شود كه خودآگاه را توهم اختر» دريدا« نظريه 

حتي تجربه اي كه ظاهرا كاملا بلافصل وبي درنگ مي رسد بازتاب مستقيم جهاني بيرون نيست. «
اما مطمئنا باتمام اين  11»جداشده است» خود چيزها« ز حضور دريافت وادراك براي هميشه ا

انه ها را در يك پوشيده ونشحرفها نمي توان از درجه نمادينه شدن جهان بيروني درذهن چشم 
  12سطح دانست.

در همين حين موقوف المعاني كردن ابيات كه در ابتداي راه ضرورتي به وجود آمده بر اثر ساخت 
روايي متن بود كم كم به تكنيكي تبديل شد كه بدون دليل و به صورت افسارگسيخته اي انجام 

اين نوع ازغزل بود كه باعث شد نسل مي شد. شايد عدم تشريح مواضع و شناسه هاي موجود در 
جوان كه بعد از افول غزل نئوكلاسيك به دنبال جايگزيني براي آن بودند بدون تعمق وپيمودن 

و اين غزلها را از مسير صحيح خويش دور  مسير، تنها به جايگزيني مو به موي كلمات بپردازند 
كوتاه و بلند شدن جملات و بازماندن كنند. در واقع در نسل دوم ، موقوف المعاني شدن به خاطر 

دست شاعر نبود بلكه گاهي مي ديديم كه جمله اي از ميانه يك بيت شروع و درميانه بيت بعدي 
پايان مي پذيرد( در واقع دقيقا به اندازه يك بيت ) پس عدم توانايي شاعر وهمچنين عدم شناخت 

حركتهاي زباني موجود در اين  مسيرهاي اين حركت را مي توان دراين موضوع دخيل دانست.
آثار نيز بيشتر در بازي با فعلهاي متعدي ولازم خلاصه مي شد يعني آوردن مفعول براي فعلهاي 
لازم! كه در ابتدا كشفي زيبا درغزل به نظر مي رسيد اما تكرارهاي غيرضروري و گرته برداري 

ارزش اين تكنيك شديدا كاست.  هاي كوركورانه از اين تكنيك ، نوعي جنبه طنز به آن داد و از
تا آنجا كه تنها گزينه هاي پوچي تشكيل شد كه مخاطب را جذب تفاوت خويش مي كرد و اين 

                                                 
  ريچارد هارلند ، ترجمه: فرزان سجودي -ابر ساختگرايي(فلسفه ساختگرايي و پساساختگرايي) - ١١
ه خود آن را ثالثا در مثلا باديدن تلويزيون اولا انچه به صورت شيء مي بينيم واقعيت نيست ثانيا از راه عكاسي مي بينيم ن - ١٢

تلويزيون اين تصوير به ذرات كوچك تجزيه مي شود رابعا اين ذرات كوچك بازهم به هم مي چسبند و به ما شكل را نشان مي 
  دكتر منصور اختيار) -(معني شناسي  دهند پس اين تصوير چهار درجه نمادي دارد.
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حركت هاي زباني به جاي آنكه با زير پا گذاشتن زبان معيار به ساخت دست بزنند خود مولد 
وصيف شد بايد در هر اگر واژگاني بعنوان يك فعل متعدي ت« فضاهاي خالي بيشتر شدند. درواقع 

سطحي از نمايش ، مفعولي داشته باشد كه بعنوان متمم آن در يك گروه فعلي به لحاظ نحوي 
ه نه ضرورتا اما ، البت …تظاهر يابد يعني در سطح زيرساخت ، ساخت ظاهري و صورت منطقي 

فراموش شدند  كارهاي اوليه اين دسته آثار» مفعولهاي نهفته در زير ساخت « اما   13»دررو ساخت!
  اختن اينگونه آثار قرار بگيرد. تا بازي زباني سطحي به عنوان الگويي براي س

(نمي گويم مدرن!) در ابتداي راه ،  معجون واژگان غيرشعري! اما پركاربرد در جامعه مدرن زده
 خود باعث پرداختن به ايده هايي بكر شد. ايده هايي كه اين تصاوير جديد به مخاطب خود منتقل
مي كرد اما همين واژگان پس از به كارگيري چندباره و گرفتن مجوز شعري وعادت ذهن 
مخاطب به آن ، خود دچار تكرارهاي خنده داري شد كه به محدوديت دوباره دايره واژگاني غزل 

كه به شخصيت » مرد« و » زن«  انجاميد به طور مثال همه ي اشخاص داخل غزل( ومثل هميشه 
مي خوردند(اما كسي فالوده وبستني وشير موز » قهوه « وع غزل تبديل شده بودند) هاي ثابت اين ن

» اتوبوس«مي شدند يا درصورت نوآوري شاعر سوار» قطار« نمي خورد!!) وهمين اشخاص يا سوار
مي شدند( وهيچكس توي هيچ شعري سوار مرسدس بنز، ژيان يا وانت نمي شد!) و هزاران مثال 

   …ديگر 

لات اين شعرها فضاي نهيليستي حاكم برآثار بود كه اين فضاي سياه غالبا به گونه اي از ديگر مشك
(ساده ترين روش براي  بسيار تصنعي خود را با مرگ يا خودكشي شخصيت داستان پايان مي داد

البته همين اتفاق در ابتداي اين جريان شعري ، كشفي بديع به نظر مي   )ديشه هاي نهيليستيبيان ان
ما با تكرار هزاران باره ي آن با توجه به تكيه اين غزلها بر روايت و از دست رفتن تعليق آمد ا

موجود درمتن و لو رفتن پايان بندي ،ارزش خود را ازدست داد وحتي به ضد ارزش تبديل شد. به 
نهيليسم جرياني است كه انكار كننده ي هرگونه خير وشر مي باشد ودرمعناي ديگر ، با « طوركلي 

 پنداري مي داند كه در خيال وغيرواقعي است و فراگذشتن از آن را  ور وجود و ذات را در حد
اما شخصيت پردازي ها و كنش آنها در طول و عرض    14»ريق تجربه عدم جستجو مي كند ازط

عدم  -2 بعد از رفاه  -1متن به هيچ وجه مؤيد چنين تعريفي نبود و اگر نهيليسم را به سه شاخه 

                                                 
  ، ترجمه :علي درزينوام چامسكي  -دانش زبان (ماهيت ،منشاء وكاربردآن ) - ١٣
  داريوش شايگان -آسيا در برابر غرب  - ١٤
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محتواي موجود در غزلهاي نسل دوم اين جريان  15تقسيم كنيم.  اجتماعي مكتبي  -3 ه رفاه هرگون
بخوانيم! هرچند پاره اي از دفاع ها » نهيليسم اكتسابي « را بايد در دسته چهارمي قرار دهيم وآن را 

نيز اين نكته را مطرح مي كنند كه فضاي سياه غالب براين آثار بيشتر براثر جنبه رواني قضيه مي 
ان خسته شده از دنياي مدرن صرفا به خاطر سرخوردگي هاي باشد تا يك نگاه فلسفي! يعني انس

خويش برعليه زندگي حركت مي كند. اين برداشت هرچند به نوبه خود قابل دفاع وحتي مي تواند 
بازكننده مسير جديدي در غزل باشد(غزل روانشناختي ) اما شخصيت پردازي هاي ضعيف اين 

  ن مي بندد. أويل روان شناختي متآثار راه را برهرگونه ت

در ابتداي اين راه ، نويد حركتي جديد را » مرد « و» زن « شخصيت پردازي برمبناي كاراكتر 
درغزل مي داد اما توصيف هاي تكراري و فضاهاي منفعل عاشقانه كم كم مخاطب را دلسرد كرد 

فرو به گونه اي كه زن به همان معشوق ازلي شعر كلاسيك تبديل شد ومرد نيز در قالب راوي 
رفت تا اين حركت فقط درحد ذكر جنسيت( كه كم سابقه هم نيست!) باقي بماند و ازشخصيت 
پردازي داستاني كه هدف اين نوع از غزل بود دور شود. نام بردن از اسامي خاص كه درنسل دوم 
اين جريان به چشم مي خورد مي توانست شعرها را از تقابل تكراري زن و مرد نجات داده و 

هايي قابل لمس تر و متفاوت تر ايجاد كند اما همين جرقه نيز با فرورفتن اين اسامي خاص كاراكتر
در قالب پيش ساخته زن ومرد هميشگي اثر خود را ازدست داد وحتي گاهي اشعار را دچار ابتذال 

  خصوصي مي مانست تا يك اثر هنري!كرد بدان گونه كه پاره اي از آثار بيشتر به نامه اي 

آثار،   شايد حذف نكته اي كه خلاقيت اين جريان مديون آن بود يعني فضاي سوررئال وانتزاعي 
آخرين تيشه ها را بر ريشه اين نوع غزل فرود آورد و باعث شد به ورطه نثر منظوم بغلتد به گونه 

 با داستانهايي منظوم   اي كه در نسل دوم اين جريان ما شاهد انبوهي از شعرهايي بوديم كه 
سه « فضاهاي شديدا نزديك به هم و دايره ي واژگاني بسيار محدود بودند. رديفهاي همراستا مانند

كه زماني سكوي پرتاب اين نوع غزلها  …و» با« ، » يا« ،» كه«،» و«  ،»دوهفته بعد«  ،»سال قبل
بودند بستري شدند براي شرح ماجراهاي شخصي دوشنبه ها وچهارشنبه ها!! ومنظومه هايي 

يا بررسي لاكاني ضمير » عقده اوديپ« كراري ، اشاره سطحي به روابط زن ومرد بدون شرح علل ت
ناخودآگاه و از ياد رفتن علل شروع اين جريان به تكرار غزل نئوكلاسيكي انجاميد كه حتي آن 

  يع ادبي نيز از آن حذف شده بود.محتواي عميق، اتفاق وكشف شاعرانه وصنا
                                                 

  آورده است.» يادداشتهايي درباره نهيلسيم « نيز در كتاب » علي غفوري « اين تقسيم بندي را - ١٥
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توصيفي  ت كه اين غزلهاي روايي بيشتر به قصيده ي نو تمايل داشتند فضاي البته لازم به ذكر اس
بود واستفاده از اختيارات وزني وطولاني » منوچهري « وپيچيده ي آثار ابتدايي يادآور قصايد 

بيت) اين نظر را تقويت مي كرد. نكته ديگر، ارتباط عمودي 20شدن غزل (حتي گاهي بيش از 
ر قصايد بي سابقه نبود زبان ناملايم و غيرمغازله اي اين نوع اشعار واستفاده ابيات بود كه آن نيز د

گسترده از اختيارات شاعري نيز در همين راستا قرار مي گيرد. هرچند با گذشت سالياني از شروع 
  ماهيت ابتدايي خويش فاصله گرفت.اين جريان ، آثار دوباره به سمت غزل شدن گام برداشت واز 

اشاره كرديم يكي از مهم ترين علت هاي افت ناگهاني اين نوع شعر آن بود كه در  همانگونه كه
ابتداي پيدايش اين جريان ، پاره اي نيازها در غزل نئوكلاسيك وجود داشت واين غزلها در واقع 
ايده هايي براي ترميم اين خانه قديمي بودند اما متأسفانه در نسل دوم به كلي نياز هاي اوليه 

شدند وهمان نوآوري هاي مختصر هم بصورت ابتر مورد استفاده قرار گرفتند وتكرار فراموش 
شدند. غزل به نوعي به نظم كشيدن روابط خانم وآقا تبديل شد و رمانتيسيسم منفعل حاكم آن را 
از اهداف اصلي خويش دور كرد. شايد هم جريان ايجاد شده در واقع حركتي بيش از اين را در 

دانست و البته غزل با محتوا و كاركرد قرن هفتمي خويش توانايي روسازي بيش غزل صحيح نمي 
از اين را نداشت يعني تبديل جزء به جزء فضاي ميخانه به كافه، راوي به مرد و ساقي به خانم 
مشكل را حل نمي كرد بلكه تنها مي توانست مرهمي موقتي بر زخمهايي باشد كه حركت صاعقه 

در جامعه اي ايجاد كرده بود كه سالها غرق در متافيزيك » علم «و» عقل« وار فراروايت هاي 
  …بود

  

  جريان دوم : 
به موازات اين حركت شعري ، اتفاقاتي رخ داد كه منجر به جرياني موازي شد جرياني كه بيش از 
 آنكه زاييده غزل نئوكلاسيك باشد فرزند ناخلف شعر سپيد بود. فضاي تلفيقي، التقاطي جامعه كه

سنت ، مدرنيته و پسامدرنيته را يكجا وحتي گاهي به گونه اي تفكيك ناپذير دربرمي گرفت اين 
فكر را به ذهن غزلسرايان متبادر كرد كه دغدغه هاي پسامدرن انسان امروز را مي شود در قالب 

ن دربرابر ديدگان انسا« منظم غزل ريخت تا به نوعي بازنمود وضعيت حاكم بر جامعه باشد وقتي 
رهايي عمومي به پست مدرن ديگر نشاني از افق تصميم بخشي ، كليت بخشي ، جهاني شدن و 
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كلاسيك نمي تواند دغدغه هاي او را به ما نشان  پس نگاه كل گراي غزل  16»چشم نمي خورد
بدهد(يادمان باشد كه غزلهاي موازي اين جريان(جبهه اول) نيز از سويي ديگر و با استدلالي 

مين موضوع رسيده بودند) اما مسأله موجود اين بود كه اين اتفاق فلسفي در درون متفاوت به ه
انساني افتاده بود كه محصور در پيراموني مدرن زده شده بود حصاري كه قالب غزل به عنوان يك 

اين  شبكه منظم ودرهم تنيده ، نماد آن بود البته كاركردها و انرژي بالقوه اين قالب را نيز در
  نمي شد نديده گرفت.انتخاب 

بود. نگاه غيرخطي به زمان » زمان« يكي از مسائلي كه در اين جريان مورد توجه قرار گرفت 
هرچند درعرفان ما بي سابقه نبود اما وقتي اين نگاه بر متنها غالب شد خود همه چيز را دگرگون 

و اصلا اعتقاد به   كرد مثلا ديگر روايت ها و فرمهاي خطي جواب نمي دادند و هرگونه محتوا 
نيز گذاشت و جمله هاي » زبان « چيزي به نام محتوا دچار تزلزل شد. اين نگاه اثر خود را بر روي 

نيمه تمام و سه نقطه ها جايگاهي براي برشها و شكستهاي روايت شدند و از آنسو استفاده هاي 
 چند سؤال دوگانه از كلمه به تلفيق جملات پرداخت! نگاه غيرخطي به زمان شايد  در ابتدا در حد

مثلا اينكه انسان با نگاه كردن به آسمان دارد گذشته ستارگان را مي بيند يا اينكه تولد « و بازي بود
  17»…همزمان دو كودك در ايران و آمريكا در دو تاريخ مختلف ثبت مي شود يا

ناخودآگاه آنها)  اما با پيشرفت مطالعات علمي شاعران جوان (با سابقه عرفاني قضيه در ضمير
جريان نسبي بودن زمان و نگاه از بالا( و نه نگاه خطي!) توانست درذهن آنها نهادينه شود واثرات 
گسترده اي را بر روي شعر ايجاد كند. فرمهاي پيچيده ي اين آثار كه گاهي به لابيرنتي گريز 

براي پيوند غير خطي » ي ارجاعات درون متن« ناپذير مي ماند حجم وسيعي از شعرها را فراگرفت. 
به تلفيق آگاهانه آثار وايجاد كلاژي از زندگي و » ميان متن ها « ابيات به هم بسيار پركاربرد شد و 

ادبيات دست زدند اما اين نگاه نيز به مرور زمان دچار مشكل شد و در پاره اي از آثار به جاي 
د تكه پاره كردن هاي تعمدي اثر براي آنكه ما شاهد نگاهي ديگرگونه به زمان در اثر باشيم شاه

گيچ كردن مخاطب بوديم و ارجاعات درون متني نيز جاي خود را به تداعي هاي معنايي دادند كه 
  …تا» جريان سيال ذهن مي كردند« اثر را بيشتر شبيه يك متن 

                                                 
  وتدوين:حسينعلي نوذرينظريه ها و كاربست ها) ترجمه  -پست مدرنيته وپست مدرنيسم(تعاريف -»ژان فرانسوا ليوتار« نقل قولي از - ١٦
  ناصر منظوري -نظام چهار بعدي زبان(ساختارهاي مفهومي) - ١٧

سیدمهدی موسوی جستاری در غزل امروز

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



16 
 

ف به از مهم ترين اتفاقاتي كه درپشت اين جريان روي داده بود حركت متن از سمت استبداد مؤل
رّ تأويل « شراكت مخاطب در خلق اثر بود به گونه اي كه ابهام به گستره اي به نام  و » پذيري مكر
مرگ « پيرامون » بارت« آنگاه بي معنايي (عدم داشتن معنايي ثابت وغالب ) رسيد. بحث هاي 

به هيچ  غزلها را داراي زباني گنگ و پيچيده كرد كه» هرمنوتيك « و پرداختن به مسأله» مؤلف 
وجه براي مخاطب ساده پسند غزل فارسي دلچسب نبود . تغيير راوي از اول شخص هميشگي به 
راوي هاي ديگر و حتي درصورت به كار بردن راوي اول شخص ، فاصله گرفتن مؤلف از راوي با 

از غزل رخت ببندد اما اين شمشير دولب از جانبي ديگر » درددل مانند« عث شد فضاي حسي و
ي ارتباط مخاطب عام و حتي خاص را از اين شعر بريد و پاره اي غزلها به بازي هايي  رشته

  حان هوش مخاطب آفريده شده بود! رياضي تبديل شد كه گويا تنها براي امت

پرداختن به مسأله زبان باعث تغيير نگرش مؤلف به متن نيز شد زيرا مشخص شد كه زبان از 
مي  از زباناستفاده كنندگان « د طفره مي رود يعني درحالي كهارتباطي كه مؤلف به آن مي انديش

كوشند تا ديگران را درك كنند همچنين تلاش مي كنند تا معناي مورد نظر خود را نيز به كلمات 
درواقع ما با كلمات روبرو نيستيم بلكه با انعكاسي از آنها  18»هاي مورد استفاده منتقل كنندو واژه 

اين قضيه را با مثالي جالب توضيح مي دهد او مي » دكارت«درضمير ناخودآگاه خود مواجهيم. 
كودك وقتي در دوره طفوليت شكل مثلثي را مي بيند درك درستي از آن ندارد بلكه  گويد كه 

گيرد و درواقع او آن  لث واقعي از تصوير ذهني او منشأ مي در سنين بالاتر تصور او راجع به مث
تصوير ذهني را كه بسيار ساده تر است مي بيند. با تثبيت اين نوع نگاه به زبان ، به نوعي محتوا نيز 

» دال « دچار تغيير شد يعني وقتي كلمات فاقد معناي حقيقي شدند شعر به صورت مجموعه اي از
تن به كليات به نشانه ها پرداخت. شايد فرق اين حركت با جريان موازي ها درآمد و به جاي پرداخ

اش در جزء نگري در همين نكته نهفته باشد يعني در جريان اول ، دال ها به مدلول ها اشاره مي 
  جايگزين دال هاي ديگري شده اند.كنند اما در جريان دوم دال ها خود 

د بود اتفاقها وبازي هاي زباني پيچيده بود يعني پياده چيزي كه در زبان اين دسته آثار بيشتر مشهو
بعد شعري« كردن محتواي اثر بر روي زبان و بياني متن(سطح دال ) از  -بيان اين نكته كه جداشدن 

واژه سازي هايي كه در ادبيات ماهم بي  19»سطح مدلول) يكسره ناممكن استمحتوا ، پيام يا معنا(

                                                 
  جان آر گيبينز/ بوريمر، ترجمه: منصور انصاري  -سياست پست مدرنيته - ١٨
  (از ساختارگرايي تا پسامدرنيته) جان پجت ، ترجمه: محسن حكيمي متفكر بزرگ معاصر 50 -»ژاك دريدا« نقل قولي از  - ١٩

سیدمهدی موسوی جستاری در غزل امروز

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



17 
 

رونق گرفت. درهم ») طرزي « رهاي جعلي از اسامي توسط سابقه نبودند( نظير ساختن مصد
آميختگي جملات به نوعي كه بي هيچ ترتيبي همديگر را قطع مي كردند و افعالي كه در مكانهاي 
نابه جا قرار مي گرفتند به يك مسأله معمولي تبديل شدند بازي با حرف هاي اضافه واستفاده بردن 

 پنهان موجود در آنها درجاي جاي اين نوع شعرها به چشم مي خورد. حتي گاهي به  از حس
ساخت تازه اي كه تنها در جريان متن معنا مي يافت دست مي زدند دليلي كه براي اين كار ذكر 

  مورد خلاصه مي كردند:  5ن را درميشد ضعف زبان فارسي بود كه آ

شمار فعلهاي ساده اي  -3ديگر فعل ساده ساخته نمي شود  -2فقط فعلهاي ساده زايايي دارند  -1«
 -4) و از گذشته به ما رسيده اند كم اند …كه زايايي دارند( مثل نمودن : نمودار ، نمايش ، نماد و

از اين شمار اندك نيز بسياري در حال نابودي وجايگزيني با فعل مركبند(فعل مركب عقيم بوده 
اما ترفندهاي زباني  20»آيدعلي فارسي مشتق بدست نمي از مصدر ج -5قابل مشتق سازي نيست) 

در غزل نيز مانند شعر سپيد دچار افراط وتفريط هايي شد كه آن را از هدف اصلي خويش دور مي 
كرد تغيير در نحو صحيح جمله وشكل نرمال واژه بدون آنكه نيازي احساس شود چنان شدت 

ن هيچ چيزي گرفت كه گاهي غزل به نوعي عرض اندام فيلسوفانه تبديل مي شد كه در پشت آ
كرديم تغيير  وجود نداشت! نكته ي ديگري كه دراين حركت ديده مي شد و قبلا هم به آن اشاره 

روش ارتباطي آن بود؛ شاعران اين جريان بعد از آنكه كلمات را داراي اصالت ندانستند يا به نشانه 
ل تفكيك ها پناه بردند يا به ايجاد يك حس يا زدن يك حرف ، درپشت يك كليت غير قاب

نام غزل دست زدند و يا به تلفيق هردوي آنها مي پرداختند يعني مثلا غزلي با تكرار كلمه يا   به 
مصرعي به تشريح جهان كپي شده مدرن مي پرداخت د بدون آنكه اشاره اي صريحي به آن بكند 

نيز تجربه شده آنهم فقط با نشانه هايي قراردادي! اين نگاه به غزل قبلا در هنرهاي ديگر پسامدرن 
چندين دقيقه پشت پيانومي نشيند و مكث مي كند گويا » جان كيج « بود آهنگ ساز بزرگي نظير

نوعي ضربه، ايست يا اعتصاب براي آهنگ آغازين يك كنسرت است و خود آهنگ نيز شامل 
اّر وتماشاچياني است كه در انتظار شروع كنسرت هستند. اين تغييرات درسطح  سروصداي حض

تلقي مي شدند همراه شد » غير شعري « و كاركردهاي آن با يورش واژگاني كه تا آن روز زبان
كلمات بدون هيچ قيدي وارد شعر مي شدند وقافيه هايي تجربه مي شد كه تا آن روز در ادبيات 

 ، »بطلميوس«كلمات نظير» وس«سابقه نداشت مثلا دركتب معتبر فرهنگ قافيه براي قافيه ي 

                                                 
  محمدرضا باطني(با اندكي تغيير) -»پيرامون زبان وزبانشناسي« برگرفته از - ٢٠
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درختي وحشي در آفريقا وجنوب ايران!) آمده بود اما ازآوردن قافيه هايي »( س!! فلو«و» سبوس«
اين    21خودداري شده بود. كه درگفتار امروز بسيار پركاربردند» ملوس«و » لوس« ، »اتوبوس«نظير

استفاده از  ، جريان با باز كردن دست شاعر توانست مرز بين كلمه شعري وغير شعري را از بين ببرد
در ابتدا دستاوردهايي در خدمت توصيف فضا  …ت غير فارسي وجملاتي با زبانهاي بيگانه ياكلما

، شخصيت و دوگانگي يا از خودبيگانگي كاراكترها بود اما متأسفانه در ادامه اين راه اين مسأله نيز 
متعلق به به تكنيكي بدل شد تا در غزلها بجا و نابجا شاهد آوردن هرگونه كلمه و جمله انگليسي يا 

ديگر زبانهاي بيگانه بدون هيچ كاركرد باشيم! استفاده از قوافي جديد يا نامتعارف نيز به جاي 
  زمايي و اقتراح ادبي تبديل شد! آنكه فضايي جديد به شعر ببخشد به نوعي طبع آ

» پيرس«ديگر آن بود اگر به تقسيم بندي از ويژگي هاي   رشد نشانه ها در اين نوع از غزل 
  نشانه ها توجه شود او سه تعريف را ارائه مي كند:   مون پيرا

شمايل: نشانه اي كه به يك شيء خارجي اشاره مي كند صرفا با اتكا به خصوصيات  -1
 خودش

نمايه: نشانه اي كه به يك شي ء خارجي اشاره مي كند به موجب تأثير پذيرفتن واقعي از  -2
  آن شيء خارجي 

به موجب اين واقعيت كه به صورت يك نشانه بكار رفته نماد: نشانه اي كه صرفا يا عمدتا  -3
يا فهميده مي شود نشانه را بوجود مي آورد. بيشتر شناسه هاي موجود درغزل امروز از 

هستند يعني تنها با حضور در جهان متن است كه به چيزي دلالت مي » نمادها « دسته ي 
قصد اينجا رقص نماد است ديگر وقتي زنبوري گياهي شيرين بيابد مي ر« كنند براي مثال 

 22»گان و موقعيت آنها زمينه استزنبورها تأويل كنند

حالا اگر اين زمينه خارجي از بين برود نشانه ها نيز از بين مي روند پس اينجا نقش مؤلف به عنوان 
زمينه ساز حركت اين نشانه ها مشخص مي شود. يكي ديگر از علل به وجود آمدن نشانه ها در 

است كه اكثر جمله هايي كه درزبان طبيعي به كار مي روند بافت مقيد دارند و درك آنها  شعر آن
» هوا سرد شد« آن توليد مي شود مثلا  Contextdependentوابسته به محيطي است كه جمله در 

اما درمنطق محول ها چنين قيدي نسبت به بافت موقعيتي متصور نيست ومعناي اصلي منتقل نمي 
                                                 

  دكتر تقي وحيديان كامكار -»فرهنگ قافيه درزبان فارسي« مراجعه شود به  - ٢١

  ساختار و تأويل متن ، بابك احمدي -»چارلز ويليام موريس« نقل قولي از  - ٢٢
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زمينه حاكم بر جمله) نمادها با نوعي بازي با كليدها و نشانه هاي موجود در ضمير شود(يعني 
ناخودآگاه مخاطب به بازسازي اين حس دست مي زنند اما متاسفانه غزلسراياني كه از نئوكلاسيسم 
به اين جريان پيوسته بودند بدون فضا سازي هاي لازم و دادن كليدها تنها با تكيه به نظام نشانه 

(كه براي مخاطب كاملا ناآشنا بود) به نمادسازي دست مي زنند كه  سي موجود در ذهن خودشنا
  ن بي دليل غزلهاست.نتيجه آن حتي دورشدن از مخاطبان خاص و پيچيده شد

حضور ديالوگها و صداهاي خارجي ديگر به همراه شخصيت پردازي ها و محوريت عملكرد 
ها وآشنايي زدايي در تيپ سازي ها مي توانست نقطه كاراكترها به جاي پرداختن به جنسيت آن

شند كه قوتي براي اين حركت باشد . شايد ديالوگها توانسته اند موفق ترين حركت اين جريان با
  به تشريح آن مي پردازيم:

است كه طبيعتا » كلمه« ، » لوگوس« گرفته شده است » ديالوگوس« از لغت يوناني » ديالوگ« 
نيز به معناي ميان و درون مي باشد، پس » ديا« معنايي خاص دارند لفظ چيزي است كه بار 

با اين  23»حد اتفاق بيفتدديالوگ مي تواند در ميان شماري از آدمها و حتي درون يك شخص وا
تعريف مونولوگهاي موجود در اين غزلها نيز زيرمجموعه ديالوگ قرار مي گيرند. اين صداهاي از 

ي توانست به شخصيت پردازي زير پوستي كاراكترها بيانجامد زيرا بدون درون و بيرون غزل ازطرف
آنكه توضيحي پيرامون آنها ارائه كند به شخصيت آنها قابليت روانكاوي توسط مخاطب و شناخت 
را مي داد ازطرف ديگر لحن اين ديالوگها(چه با زبان معيار وچه با زبان محاوره) مخاطب را به 

مهم تر از همه حضور اين جملات از استبداد مؤلف بر متن مي كاست و  و متن نزديكتر مي كرد 
به ارزش حضور فرديت هايي را رقم مي زد كه در كنار هم حضور داشتند و مؤلف به هيچ وجه 

  گذاري آنها دست نمي زد.

با تمام اين ضعفها و قوتها اين جريان نيز مانند جريان موازي خودش درغزل امروز درحال آزمون ، 
خطا و تجربه است. اين دو جريان با فرارسيدن نسل بعدي درحال نوعي تلفيق ناخودآگاه (با تمام 
تضادهاي موجود) درغزل هستند كه مطمئنا ويژگي هاي جديد و غيرقابل پيش بيني را بروز 

واهد داد. اين فرايند با همراهي نيازهاي جديد جامعه اي كه سرعت بيشتري را به خود گرفته خ
سال از  35است مطمئنا به سنتزي منجر خواهد شد كه ازهم اكنون جرقه هاي آن ديده مي شود. 

                                                 
  ين نژادديويد توهم ، ترجمه: محمد حس -درباره ديالوگ - ٢٣
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اين دوران همانگونه كه بحث آن رفت دچار در  عمر غزل نئوكلاسيك مي گذرد و
است اما چيزي كه مشخص است آن است كه غزل فارسي حتي بعد از  شده  متعددي  تغييرات 

 طريق به سمت قله هاي خويش مي باشد» نيما«   …در حال طي
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